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۳ اردیبهشت  ۱۴۰۲   سرآغاز

 بـــرادران و خواهـــران عزیـــز افغانـــی و خاوری هـــای 

ـــاب  ـــل انق ـــه ی مراح ـــا در هم ـــان و اینه ـــهد و خراس مش

ـــاب،  ـــروزی انق ـــم در پی ـــد؛ ه ـــا کردن ـــش ایف ـــامی نق اس

هـــم در دفـــاع مقـــدّس و دوران جنـــگ تحمیلـــی، هـــم 

ـــه ی  ـــه در قضیّ ـــم ک ـــالا ه ـــدی، ح ـــوادث بع ـــه ی ح در هم

دفـــاع از حرمهـــای اهل بیـــت، پدرهـــا و مادرهـــا 

ایـــن جوانهـــای مثـــل دســـته ی گل را فرســـتادند بـــرای 

دفـــاع از حریـــم اهل بیـــت و مـــن بـــه شـــما عـــرض 

ـــند  ـــهادت میرس ـــه ش ـــن راه ب ـــه در ای ـــهداییی ک ـــم، ش بکن

یـــک امتیـــازی دارنـــد، یـــک رجحانـــی دارنـــد.

ایـــن فرزنـــدان شـــما در واقـــع جـــان خودشـــان را ســـپر 

ــان و  ــرای اینکـــه دســـت ایـــن بدخواهـ ــد بـ ــرار دادنـ قـ

ــأن  ــرم اهل بیـــت نرســـد. لـــذا شـ ــا بـــه حـ ایـــن خبیثهـ

ـــا و  ـــرای پدره ـــه ب ـــت. البت ـــی اس ـــیار بالایی ـــأن بس ـــا ش اینه

م 
ّ
ـــل ـــت؛ مس ـــخت اس ـــا س ـــرها و فرزنده ـــا و همس مادره

ــختی  ــن سـ ــا ایـ ــت امـ ــخت اسـ ــی سـ ــه خیلـ ــت کـ اسـ

را بـــرای خـــدا تحمـــل میکنیـــد و ان شـــاءالله خـــدای 

ـــف  ـــه لط ـــرد ب ـــد ک ـــن خواه ـــما را روش ـــم ش ـــال چش متع

خـــود، بـــه فضـــل خـــود.    ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ 

ـــزاره ای عزیزمـــان  ـــرادران هِ ـــه ب  بنـــده از قدیـــم نســـبت ب

ـــون  ـــتم، چ ـــگرانه ای داش ـــگاه ستایش ـــتان، ن در افغانس

در مشـــهد از نزدیـــک دیـــده بـــودم. عـــدّه ی زیـــادی 

از طلبه هایشـــان بـــا مـــا مربـــوط بودنـــد، مأنـــوس 

ــی  ــات اخاقـ ــد. خصوصیّـ ــا می آمدنـ ــد، درس مـ بودنـ

ــان  ــا، عاقه مندی شـ ــی اینهـ ــات دینـ ــا، خصوصیّـ اینهـ

ـــای  ـــتم. در قضای ـــم میدانس ـــن را از قدی ـــائل دی ـــه مس ب

انقـــاب و مشـــکات فراوانـــی کـــه در افغانســـتان 

پیـــش آمـــد و جمعیّـــت زیـــادی از بـــرادران افغانـــی و 

ــد،  ــا آمدنـ ــه اینجـ ــا بـ ــی تنهـ ــان و بعضـ خانواده هایشـ

بـــاز همراهـــی آنهـــا بـــا انقـــاب و بـــا مســـائل مـــا 

ـــاع  ـــم. در دف ـــا دیدی ـــم م ـــن را ه ـــد؛ ای ـــکار ش ـــتر آش بیش

مقـــدّس عـــدّه ی زیـــادی از بـــرادران هِـــزاره ی مـــا جـــزء 

ـــرم  ـــوریه و ح ـــای س ـــه قضای ـــم ک ـــد ه ـــد. بع ـــهدا بودن ش

 و حرمهـــای مطهّـــر اهل بیـــت حضـــرت زینـــب

در عـــراق و مســـئله ی داعـــش و اینهـــا پیـــش آمـــد، 

بـــاز یکـــی از مجموعه هاییـــی کـــه پیشـــقدم شـــدند 

بـــرای دفـــاع، بـــرادران هِـــزاره ی مـــا بودنـــد؛ هـــم 

خـــوب شـــرکت کردنـــد، هـــم خـــوب جنگیدنـــد و 

ــیدند.  ــهادت رسـ ــه شـ ــا بـ ــی از اینهـ ــم جمعـ ــد هـ بعـ

مـــا بـــرای شـــهدای شـــما خیلـــی ارزش قائلیـــم. اینهـــا 

ـــه ی  ـــاس وظیف ـــه احس ـــخ ب ـــه در پاس ـــتند ک ـــانی هس کس

دینی شـــان،  در پاســـخ بـــه احساســـات شـــیعی و 

میـــدان ســـخت شـــدند،  یـــک  وارد  ولاییی شـــان، 

امتحـــان خوبـــی دادنـــد و بعضـــی هـــم بـــه شـــهادت 

رســـیدند.  

گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب
در دیدار  خانواده  های شهدای مدافع حرم افغانستانی

برادران هِزاره ای عزیز
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بسمه تعالی
ی سام خدا بر شهید عزیز علیرضا توسّـــــلی، مجاهد مخلص فداکار و بر همسر 
پرگذشـــــت و صبور و فرزانه ی او خانم امّ البنین.     حوادث مربوط به مهاجران 
افغان را که در این کتاب آمده است از هیچ منبع دیگری که به این اندازه بتوان 
به آن اطمینان داشت دریافت نکرده ام. برخی از آنها جداً تاثرانگیز است، ولی 

از سوی دیگر حرکت جهادی فاطمیون افتخاری برای آنها و همه ی افغانها است. 
دی ۱۴۰۱

ـ نوشته ی صفحه ی مقابل بسیار زیبا و اثرگذار است.

 از مجموعه کتابهای تاریخ شفاهی زنان قهرمان؛ روایت زندگی ام البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی )ابوحامد( 

فرمانده لشکر فاطمیون؛ به قلم مریم قربان زاده
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ملیت یکی از مفاهیم دنیای مدرن است که مایه 
تقسیم انســـــان ها را فراهم آورده. یکی را ایرانی و 
دیگری را عراقی و به همین شـــــکل هم دیگرانی را 
افغانستانی و پاکستانی و امثالهم تعریف می کند. 
در این مقال قصد بر نقد یا بررسی این مفهوم نیست 
و اینکه این مفهوم چقدر می تواند حامل ارزش های 
یک فرهنگ، قوم یا جمع باشد که سخن چیز دیگری  
اســـــت. بعضی مفاهیم در زندگی بشـــــر هستند 
که در قالب و ظرف ملیـــــت نمی گنجند. ملیت یا 
برحســـــب قواعد دیپلماتیک امروزی آنچه در که 
گذرنامه و پاسپورت افراد ذکر می شود، متر کوچکی 
برای گرفتن اندازه وجودی انســـــان ها می شود که 
نمی تواند عمق دانش و شهود و شخصیت فردی و 

جمعی انسانی را به تصویر بکشد. 
»خاتون و قوماندن« یکی از مصادیق و نمونه های 
اعای گواه این مدعا محســـــوب می شوند. زن و 
مردی در دیار دیگری که حســـــب قواعد ظاهری 
دنیای جدید، کشور و موطن و میهن آنها محسوب 
نمی شود و در آن رحل اقامت افکنده اند. هرچند 
ســـــرزمین مادری خویش را فراموش نکرده اند و 
فرهنگ و جغرافیای خویش را از یاد نبرده اند اما 
به مرور و به سبب آشناییی با آب و هوای معرفتی 
دیگری چنان قد می کشـــــند که به مرور از ظرف و 
ســـــقف قواعد عصر خود فراتر می روند و پوست 
می ترکانند و عالم و جهان دیگری را ورای مرزهای 
مادی و جغرافیاییی به تصویر می کشـــــند که برای 
ارزیابی و متر کردن شان به قواعد و قوانین دیگری 

احتیاج است. 

انقاب  »انسان  مفهوم  که  همانجاســـــت  اینجا 
جهان وطن  انسان  یک  می شود.  متولد  اسامی« 
که هرچند با مفهوم استقال و بوم و جغرافیای خود 
بیگانه نیست اما به دلیل چشم داشتن به قله های 
رفیع انســـــانیت و معرفت بشـــــری چنان از نظر 
وجودی بسیط می شود و خود را بر جهان انسانی 
تحمیل می کند که تمام ایـــــن تضادهای ظاهری 
از جمله ملیت و زبان و فرهنگ و حتی در مراحل 
متعالی تر، مذهب و فرقه را در خود حل می کند که 
دیگر با مفاهیمی غیر از مفاهیم توحید قابل تحلیل 
و توجیه و توصیف نیســـــت و مگر همین ویژگی 
توحید نیســـــت که در ورای همه کثرت های عالم 

موجود، وحدتی وجود دارد؟!
راوی کتــاب جاییــی در مصاحبــه خــود با زبــان و 
بیان دیگری به این موضوع اشــاره داشــته. جاییی 
که تصریــح مــی دارد مهاجران افغانســتانی مقیم 
ایران هرچند پیش ترهــا در غائلــه جنگ تحمیلی 
رژیم بعــث علیه برادران ایرانی ثابت کرده بودند 
اما مجددا در فقــره مدافعان حــرم هم دوباره این 
موضوع را به رخ کشیدند که هرجا پای دفاع از اسام 
و توحیــد و آل الله به میــان بیاید حضــور خواهند 
داشت و از بذل جان خود دریغ ندارند. این خاصه 
همــه آن چیزی اســت که از نــگاه انسان شناســی 
و جامعه شناســی »انســان انقاب اســامی«اش 
می نامند. خاصه همه درســی اســت کــه خمینی 
کبیر  می خواست به بشر مدرن بیاموزد. خاصه 
همان چیزی که امروز در  ادبیات رســمی کاســیک 

خبری بین الملل »محور مقاومت« می نامندش. 
»خاتـون و قومانـدن« روایـت حیرت اسـت اسـت. 
حیـرت از اینکـه »انسـانِ موحـدِ انقـاب اسـامی« 
چـه ظرفیـت و تواناییـی و سـعه صـدری می توانـد 

تأملــــی بر کتــــــاب »خاتــــون و قومانــــدان«

مرز خاتون و قوماندان عشق است

   محمدصادق علیزاده



۷یادداشت اردیبهشت  ۱۴۰۲  

کـه همـه تضادهـای ظاهـری عصـر  باشـد  داشـته 
جدیـد را در عالـم درون خویـش هضـم و حـل کـرده 
و از پـس همه ایـن تضادهـا، اصـل حقیقـت را یافته 
حتـی  و  دردسـرها  و  گرفتاری هـا  همـه  عیـن  در  و 
نامهربانی هاییـی کـه در سـرزمینی بـه جـز سـرزمین 
مـادری بـه او تحمیـل می شـود، ریسـمان حقیقـت 
را چسـبیده و آن را رهـا نکنـد. خواننـده ایرانـی بـا 
خوانـدن سـطرهای کتـاب مـدام ایـن بـا این سـؤال 
ذهنـی در چالش اسـت کـه ایـن زن و مرد افغـان که 
حتـی از حداقل هـای مواهـب زندگـی یـک خانواده 
ایرانـی هـم محرومنـد چـه دیده انـد کـه همـه ایـن 
را  از دوسـت و دشـمن  نامهربانی هـا  مشـکات و 
به جـان خریـده و یـک بـه یـک از مسـیر زندگـی کنار 

می زننـد و بـه مسیرشـان ادامـه می دهنـد.
»خاتون و قوماندان« روایت مکتوب و  کارنامه 
موفق زن و مردی است که با پاسپورت و گذرنامه 
دیگری پـــــا به مکتـــــب و مدرســـــه خمینی کبیر 
گذاشته اند و در این مســـــیر هیچ تفاوتی با دیگر 
شـــــاگردان ایرانی حضرت روح الله ندارند. اصا 
خاصیت این مکتب و مدرسه آن است که نمی شود 
با مظاهر عصر و تمدن بشر جدید آن را متر و ارزیابی 
کرد. روایت مردی که در مرزهای عالم اسام درگیر 
اســـــت و زنی که چند هزار کیلومتر این ســـــوتر از 
معرکه نبرد، مشغول رتق و فتق امور جهاد است 
تا مجاهدش در خط مقدم نبرد با کفر و استکبار با 
دل قرص شمشیر بزند. زنی که آنقدر بسط وجودی 
یافته که همانقدر که ملیت از توصیف مردش عاجز 
است، جنیســـــت و مفهوم زن یا مرد بودن هم از 

روایت و تبیین بسط وجودی این زن عاجز است. 
»خاتون و قوماندان« از این منظر یک متن و سند 
مکتوب انسان شناسی اســـــت. روایت و تبیین 
انســـــان های جدیدی از عالم و عصر جدید که در 
عین ریشـــــه در بوم و بر خودشان داشتن و زبان و 
فرهنگ و بعضاً حتی مذهب خویش را داشتن اما 
چشم بر افق دیگری دارند که اموری مانند ملیت و 
یا حتی زبان برای تمایز و تعریف جامع و مانع آنها 

کم می آورد و حقیر می شود. سرسلسله این زنجیره 
خمینی کبیر بود و در ادامه هم سربازانش از حاج 
قاسم سلیمانی گرفته تا دیگرانی که در این مسیر 
قدم گذاشته اند که به تعبیر آن شاعر خوش ذوق 

ایرانی:
»مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان
آسمان شام با ایران چه فرقی می کند

مرز ما عشق است هر جا اوست آن جا خاک ماست
سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟«    
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   مقاله ای  از آقای علیرضا مختارپور قهرودی )متن کامل را در KHAMENEI.IR بخوانید( 

در خاطرم شد زنده 
یاد فاطمیون

    کتاب خاتون و قوماندان شرح زندگی علیرضا توسلی، فاطمیون، مجاهدان افغان یا مدافعان حرم، نیست.

این کتاب بخشی از زندگی نامۀ همسر شهید یعنی خانم ام البنین حسینی است، امّا راوی و نویسنده ناخواسته انگار نقشۀ گنج گرانبهاییی 

را به قطعات متعدد بریده و نه همۀ آن قطعات بلکه برخی از بخش های نقشه و نیز حوادث مستندی از مهاجران افغانستانی را در لابای 

سطور و صفحات این کتاب قرار داده اند.

امّا خوانندۀ بصیر و کاوشگر می تواند با دقت در مطالب کتاب این قطعات را بیابد و با گردآوردن آنها، و جستجو در دیگر منابع شاید به 

درک و فهم این گنجینۀ ذی قیمت راه یابد.

کوشش نگارندۀ این مقاله به دست دادن سرنخ هاییی درحد اشاره به این قطعات است.

    ارکان شخصیتی ابوحامد
شـــخصیت علیرضا توســـلی از دل خانواده رشد می یابد، 

خانواده ای متدین، مبارز و ریشـــه دار و معتقد، خانواده ای 

پرجمعیت، با فاصلۀ سنّی بسیار با پدرش، در چهار سالگی 

پدر و در ده ســـالگی مـــادرش را از دســـت داده، خانواده ای 

سختی کشـــیده و البته بعدها متفرق در شـــهرهای مختلف 

ایران و افغانســـتان. دربارۀ تحصیاتش مطالب زیادی در 

کتاب نیســـت، امّا اگر به آنچه از گفته ها و هفت نامه و یک 

مکالمه اش با خاتون دقت شود چند نتیجه حاصل می شود:

 اعتقادات راسخ برمبنای معرفت دینی

در اولیـــن گفتگو با خاتون، خود را با اشـــاره به خانواده اش 

معرفی می کند و بافاصله تأکید بر اعتقادات و ماندن برای 

 ،ادای تکلیف تا آخر خط، عضویت در سپاه حضرت رسول

حجاب و شئونات اسامی، تداوم فعالیت در مسیر جهاد

در گفتگوی بعدی در بحث مهریه، علیرضا با اشاره به آیات 

و روایات برای مخالفت با ســـنگین بودن مهریۀ درخواستی 

خاتون، به مهریۀ آب حضرت زهرا  اشاره می کند امّا در عین 

حال ارزش زن را غیرقابل ارزش گذاری مادی می داند و بالأخره 

بعد از اینکه ناگزیر از قبول ۱۴ ســـکه می شود دعا می کند که 

بتواند از عهدۀ آن برآید.

در جریان خرید بـــه اصرار خانوادۀ خاتون حلقه می گیرد امّا 

چون حلقۀ طا را حرام می داند می گوید که به دست نخواهد 

کـــرد. بعد از عقـــد و اصرار پدر خاتون که زودتر به خانۀ خود 

بروند با اینکه به مشـــکات خانواده و طرح آمایش کارت و 

عدم امکان خروج برادرانش از قم اشاره می کند با این حال، در 

نهایت می گوید خدا بزرگ است، امام رضا را داریم، خودشان 

کارها را درست می کنند.

  احساس یقینی و قلبی به تکلیف نسبت به دین و اهل 

بیت و مظلومان

از مهم ترین حرف های علیرضـــا در همان اوایل عقد و قبل 

از عروسی به خاتون این است که: باید کمرت را از هفتاد جا 

م انقاب بر کتاب خاتون و قوماندان؛ 
ّ

به مناسبت رونماییی از تقریظ رهبر معظ
روایت زندگی ام البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی )ابوحامد(

 فرمانده لشکر فاطمیون
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ببندی، زندگی من زندگی آســـانی نیست، هم تکلیف داری 

و بسیار روزها نخواهم بود، و هم به خاطر خانوادۀ بزرگی که 

دارم از تو توقع است، تو الان زن عموی هشتاد نفری هستی 

که خیلی من را قبول دارند.

بعد از انتشار اخبار حملۀ تکفیری ها به سوریه، به حرم امام 

رضا  رفته و در برگشت از حرم می گوید: »رفتم حرم، توبه 

کردم که ما در شرایط گرم و نرم خوابیدیم و بر سر سفرۀ پربرکت 

می نشـــینیم امّا مردم ســـوریه در چه حال و سختی ای به سر 

می برند، نباید این طوری پیش برود.«

رشد در خانواده ای با سابقۀ تدین و پیروی از امام    

خمینی

در سال های نزدیک به پیروزی انقاب اســـامی، مأموران 

حکومت وقت افغانستان به روستای زادگاه خاندان توسلی 

هجوم می آورند و بدون هیـــچ توضیحی محمدامین، برادر 

علیرضا، را با خود می برند. این حادثه باعث می شود تا زبان 

طعن و تهمت مردم روستا به خانوادۀ توسلی باز شود. مادر 

علیرضا از ناراحتی دق می کند و پدر با بقیۀ اعضای خانواده 

شبانه از روستا می گریزند.

سال ها می گذرد تا در اواخر پاییز ۱۳۹۳، یعنی چندماه مانده 

به شهادت علیرضا، یکی از زندان بانان کابل در اواخر عمر خود 

اعتراف و افشا می کند که محمدامین به جرم خمینیست بودن 

به همراه گروهی از افراد دیگر در بیابان های کابل در یک گور 

دسته جمعی زنده به گور شده اند. این خبر علیرغم تلخی اش، 

موجب سرافرازی خانوادۀ توسلی می شود.

    سبقت در دفاع از حرم
پس از حضور عوامل تکفیری در سوریه و حمات گستردۀ آنان 

و قصد تعرّض به حرم اهل بیت عصمت و طهارت، بسیاری 

از مردم متدین و غیور از کشـــورهای مختلف به نیت دفاع از 

مقدســـات دینی و آیینی خود برای حضور در سوریه و جبهۀ 

مقاومت علیه دشمن وحشی و جنایتکار داوطلب شدند. در 

این میان، تعدادی از جوانان افغانستانی با تشکیل گروهی 

به نام فاطمیون از اولین گروه هاییی بودند که با سرپرســـتی 

علیرضا توسلی به سوریه رفته و علیه عوامل تکفیری به مبارزه 

پرداختند. این گروه 22 نفره بعد از فراز و نشیب های بسیار و 

آبدیده شده در کورۀ جهاد و مقاومت گسترش یافته و به تیپ 

و لشکر تبدیل شدند.

اگرچه در طول دوران این مقاومت مقدس جهان اســـام علیه 

لشکر تا دندان مسلح تکفیری و داعشی، مجاهدانی از لبنان، 

ســـوریه، پاکســـتان و یمن نیز در کنار مجاهدان ایرانی حضور 

داشتند امّا نقش بی بدیل و مقدّم مؤمنان مجاهد افغانستانی 

که در مقابل اســـتکبار و صهیونیســـم و عوامل آنان به دفاع 

پرداخته و بیش از دویست شهید و صدها جانباز در این میدان 

تی 
ّ
تقدیم کرده اند غیرقابل انکار است. و البته این نقش از مل

که قبل از دفاع از حرم ســـابقۀ افتخارآمیز سال های سال مبارزه 

با قدرت های فاســـد اســـتعمارگری چون آمریکا و انگلیس و 

شـــوروی را در تاریخ خـــود دارد امری طبیعی اســـت. حضرت 

آیت الله خامنه ای که از ســـال ها قبل حضور در منزل شـــهدا و 

نیز ماقات های متعددی با خانواده های شـــهدا از هر ملیت 
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و مذهب را در اولویت برنامه های مســـتمر خود داشته اند در 

دیدارهاییی که با خانوادۀ شهدای حرم داشته اند بارها از شهدای 

فاطمیون تجلیل و تقدیر کرده اند و بیاناتی در اهمیت نقش 

فاطمیون و دیگر گروه های مقاومت داشته اند.

    ویژگی های مجاهدان و شهدای 
فاطمیون 

شش امتیاز برجستۀ مجاهدان و شهدای فاطمیون ازنظر رهبر 

م انقاب اسامی را می توان چنین برشمرد.
ّ

معظ

۱   بصیـــرت، دشمن شناســـی و درک اهمیت مبارزه با 
دشمن در مرزهای او۱

2    اعتقاد راسخ به جهاد و مبارزه با دشمن۲

۳ داوطلبانـــه هجرت کردن و به جهاد فی ســـبیل الله 
پیوستن۳

۴  دارابـــودن قدرت و عزم و اراده برای چشم پوشـــی از 

زندگی و تعلقات خانوادگی و دنیوی و به میدان شهادت 
شتافتن۴

۵   شهادت در غربت۵ 

6 غیرت و تعصب نســـبت به حریم اهل بیت در حد 
اعلی۶ٰ

با توجه به این امتیازات، ایشان هر یک از شهدای مدافع حرم 

و مخصوصاً شهدای فاطمیون را براساس روایتی از معصوم 

علیه الســـام دارای اجر دو شـــهید می دانند زیرا این شـــهدا 

مخلصانه و با غیرت از حریم اهل بیت دفاع کردند و در این راه 

به شهادت رسیدند.۷ چنین است که حضرت آیت الله العظمی 

خامنه ای پس از برشمردن این امتیازات، یکی از آرزوهای خود 

را این می دانند که با شهدای مدافع حرم محشور شوند و مورد 

شفاعت آنان قرار گیرند.۸ زیرا این شهدا را از جنسی می دانند 

که تنها خدا خریدار حقیقی آنان است و گوهر وجود آنها قیمتی 

داشته که مشتری اصلی آن فقط حضرت حق است و بس.
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گــوهــر مــزاد کــرد کــه این را کــه مـی خـرد؟
کـس را بــهــا نـبـود هـمـو خـود ز خـود خـریـد۱۰

    همخانگی مردم افغانستان و ایران
آنچه باعث ظهور غیورمردانی چون علیرضا توسلی و هزاران 

مدافع حرم از میان مردم غیور افغانســـتانی می شود امری 

تصادفی و استثناییی نیست.

میان ملت افغانستان و ملت ایران پیوند عمیق  و ریشه دار 

و تاریخی برقرار است. هر نگاه کاوشگری با کمترین مراجعۀ 

به تاریخ و آثار ادبی و فرهنگی این پیوندهای استوار در زبان 

و فرهنگ و دین و آیین و بسیاری زمینه های مشترک میان دو 

ملت برادر افغانستان و ایران را به وضوح درمی یابد.

دیدگان ملت ایران بارها در غم جنایات استکبار علیه مردم 

مظلوم افغانستان گریسته و ملت افغانستان نیز در رنج های 

ملـــت ایران ازجمله در دفاع مقـــدس همدردی کرده و حتی 

جوانان شـــریف خود را به عرصۀ دفاع از جمهوری اسامی در 

مقابل هشت ســـال جنگ تحمیلی گسیل داشته است. به 

م انقاب اسامی، پیوند میان افغانستان و 
ّ

تعبیر رهبر معظ
ایران بالاتر از خویشاوندی است، همخانگی است.۱۱

نمونه ای از این پیوندهای عمیق میان افغانستان و ایران در 

زبان و ادب فارســـی مشهود است. حضور ده ها تن از شاعران 

و نویسندگان برجستۀ افغانستانی که پس از پیروزی انقاب 

اســـامی به ایران مهاجرت کـــرده و در فعالیت های مختلف 

فرهنگی اجتماعی نقش ویژه ای ایفا کردند و بارها و بارها مورد 

احترام و تشـــویق و تحســـین حضرت آیت الله خامنه ای قرار 

گرفتند برهانی قاطع است بر این مدعا.

    نقش برجستۀ همسران شهدای مدافع 
حرم

ام البنین حسینی همسر صبور و دلسوز و ایثارگر علیرضا توسلی 

نیز تنها نمونه ای است از بانوان مسلمان و غیور افغانستانی 

که با حمایت ها و صبوری های خود به هزاران مجاهد مسلمان 

افغان در عرصه های مختلف مبارزه با استکبار و عوامل آن و 

به خصوص در دفاع از حرم دلگرمی داده و به آن شـــیرمردان 

۱ . بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹۴/۰۳/۰5  

۲. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹۷/۰۱/۰۹  

۳. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹5/۰۹/۰۱  

۴. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹5/۰۹/۰۱  

5. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹۴/۱۱/۰5  

۶. بیانــات در دیــدار خانــوادۀ شــهدای مدافــع حــرم، ۱۳۹۳/۱۲/۱۲، 

 ۱۳۹5/۰۱/۰۸
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اطمینان دادنـــد که حافظ حریم خانواده و به ویژه فرزندان 

نازنین و دلبند آن مؤمنان انقابی هستند. این بانوان با ایفای 

نقش زینب گونۀ خود توانستند الگوی جدیدی باشند برای 

بروز و ظهور زن مکتبی که می تواند ضمن حضور در عرصه های 

معرفت آموزی و صحنه های سیاسی اجتماعی، حریم عفاف 

و فرهنگ خانوادۀ نمونه را تضمین نماید آن هم در دنیاییی 

که استکبار تمام تاش خود را برای انحطاط شخصیت زنان و 

بلکه مردان به کار می برد.

    چهل به علاوۀ دو
علیرضا توســـلی ۴2 سال در این دنیا زندگی کرد. این ۴2 سال 

که سراسر مجاهدت و همراه با سفرها و وقایع متعدد و تحمل 

ســـختی های بسیار طاقت فرسا و البته خدمت به آیین و مردم 

بوده را از یک نظر می توان به دو بخش تقسیم کرد. 

بخش اول دورۀ چهل ساله که از تولد آغاز، و با مهاجرت به ایران 

و سرگذشت تأثربرانگیز و تحمّل برخی مشکات مهاجرت و 

نیز تحصیل علوم دینی و سپس ازدواج سعادتمندانه و همراه 

با سختی های زندگی با ام البنین حسینی، همسری پرگذشت 

و صبـــور، ادامه می یابد؛ چهل ســـالی نمایانگر صحنه های 

متفاوت از مردی که گاه رزمنده ای اســـت در افغانستان، گاه 

مددکار مردم است، گاه کارگر و نقاش ساختمان.

بخش دوم، دورۀ دوساله  ای که از اردیبهشت ۱۳۹2 که برای 

دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت به سوریه می رود و 

پس از مجاهدت ها و فرماندهی فاطمیون سرانجام در اسفند 

۱۳۹۳ به شهادت می رسد. 

دو ســـالی که به تعبیر خود او عملاً و هم زمان در سه جبهه به 

جنگ مشغول است.

جبهۀ اول: دل کندن از علائق و خانواده

جبهـــۀ دوم: فرهنگ مردمی که با این مبـــارزه و مجاهده 

مخالفند و جبهۀ سخت تر از جبهۀ اول است.

و جبهۀ سوم: جنگ با تکفیری ها که در مقایسه با دو جبهۀ 

قبل عین تفریح است.

خود او از این دو سال به دورۀ آرامش و رسیدن به هدفی که در 

تمام عمر خود داشته تعبیر می کند. گوییی تمام اجر و پاداش 

آن ۴۰ ســـال رنج و سختی و تاش در راه خدا اینک در این دو 

سال آخر به او عطا شده است.

علیرضا توسلی ابوحامد آن طور که از نامه ها و خاطرات خاتون 

برمی آید عاقۀ خاصی به اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی 

داشـــته و با ابیات این عارف الهی انـــس خاصی برقرار کرده 

اســـت. امّا گمان می کنم این بیـــت از حافظ خاصۀ مطلبی 

است که دربارۀ آن چهل سال و سپس دو سال آرامش در دفاع 

از حرم تا شهادت بیان شد: 

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود

ت
ّ

    ختم غربت به عز
یکی از ویژگی های بارز حرکت جهادی فاطمیون و شـــهدای 

مدافع حرم مظلومیت و غربت آنان است.

در ماه هـــای اولی که این مجاهـــدان مخلص برای دفاع از 

حریم اهل بیت به ســـوریه رفتند ازطرف برخی افراد و حتی 

هم وطنانشـــان مورد تهمت و حتی تهدید واقع شدند که 

قلم از بیان آنها شرم دارد و پس از شهادت و بازگشت پیکر 

مطهر چهار شهید اول فاطمیون، یعنی شهید کاتی، شهید 

واعظی، شهید حسینی، و شهید حکیمی، به مشهد، تشییع 

آنان بدون هیچ اعام و مراســـمی و حتـــی منع خبردهی و 

اســـتفاده از پرچم و شـــعار برگزار شد بدون نامی از شهدا و 

نحوه و محل شهادت آنان. امّا چیزی نگذشت خدای جبّار 

کـــه به قدرت خود تمامی دردها و مظلومیت ها و غربت ها 

را جبران می کند آن هم غربت و مظلومیت کسانی که برای 

دفاع از اولیاء الهی به شهادت رسیده اند چنان عزّتی به آنان 

بخشید که

افراشت در هر سو به عزّت بیرق خون
در هر کجا پـیـچـیـد نـام فـاطـمـیـون۱2

م انقاب اسامی مایۀ افتخار شدند اگرچه 
ّ

و به تعبیر رهبر معظ

ممکن است شناخته شده نباشند امّا ستارۀ واقعی اند، نه مثل 

بعضی ها که به توهم ستاره شدن کار می کنند، بلکه در ملأ اعلیٰ 

ستاره اند۱۳ و مایۀ افتخار اسام و مایۀ افتخار تشیع. 

۷. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹۴/۰۳/۰5

۸ . بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۹. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹5/۰۹/۲۲ 

۱۰. مولوی

۱۱. بیانات در دیدار گروهی از دیپلمات های افغانستانی، ۱۳۷۴/۰۲/۰۴ 

۱۲. علی محمد مؤدب

۱۳. بیانات در دیدار خانوادۀ شهدای مدافع حرم، ۱۳۹5/۰۹/۰۱
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بی قرار 
همچـــون بــاد

اسم علیرضا توسلی یا همان ابوحامد لشکر فاطمیون را بارها 

شـــنیده بودم. اندک جستجوییی هم در فضای مجازی برای 

شـــناخت بیشتر این رزمنده ی مدافع حرم انجام داده بودم. 

این البته مربوط می شود به زمانی که مثل خیلی  از نویسنده ها 

و مستندنگارهای این دیار دغدغه ی رفتن به سوریه و حضور 

در میدان های جنگ داخلی آن کشور را داشتم. 

اولین بار که جدی و به شکل حرفه ای روی اسم و رسم این مرد 

هزاره ای متمرکز شـــدم و شـــروع کردم به فکر کردن در باره ی 

ابعاد گوناگون شـــخصیتی اش، یک روز ســـرد زمستانی در 

   جواد افهمی، نویسنده 

سال ۱۳۹۸ بود. 

روی صندلـــی کنار 

پنجره هواپیمای شرکت 

واروش نشســـته بـــودم و در 

مسیر ساری به مشهد داشتم دریا و 

دشت ناز و شالیزارهای آن پایین را نظاره 

می کردم. مســـئولیت نوشـــتن زندگینامه ی 

شـــهید توســـلی را قبول کرده بودم و حالا می رفتم 

به مشـــهد تا با خانواده و بســـتگان و دوستانش اولین 

مصاحبه ها را انجام بدهم.  خیلی طول نکشید تا بفهمم که با 

مردی خاص و از هر حیث استثناییی طرفم. یک افغانستانی 

شیعه از تبار قوم هزاره که تمام طول زندگی اش وقف مبارزه 

علیه ظلم، استبداد، تجاوز بیگانه، ارتجاع مذهبی و تاش 

و جهـــاد برای اســـتقال وطن، برقراری عدل و مســـاوات و 

احقاق حقوق شیعیان افغانســـتان شده است. در ابتدای 

تحقیقاتم وسواس برم داشته بود که چه نامی روی این کار 

بگذارم. چیزی که همیشـــه حین نوشـــتن فکرم را به شکل 

جدی به خود مشغول می کند. آن چه مصاحبه شوندگان در 

تعریف خصوصیات فردی علیرضا توسلی به طور مشترک 

و یکســـان بدان اشاره می کردند سبک بال بودنش و آرام و 

قرارنداشـــتنش بود. طبق گفته هاشان این رزمنده  همیشه 

در جهاد هرگز یک جا بند نمی شده است و دائم کوله پشتی 

سفرش را می بسته است و در اندک زمانی خودش را به میدان 

نبردی که یک طرفش جبهه ی حق بوده می رسانده است.  در 

آن حال احســـاس می کردم با انسانی مواجه ام که سیالیتی 

خاص و ناماندگار دارد. کسی که ماندگاری در یک وضعیت 

یا یک مـــکان بی  چالش برایش خردگی، ماندگی و فســـاد 

به ارمغان می آورد. پرسشی که برایم مطرح بود این بود که چه 

فرآیندهاییی در طبیعت وجود دارد که می تواند حائز چنین 

خصوصیاتی باشد. رودخانه به نظرم مناسب آمد. همان که 

دائم جریان دارد و در صورت بازایستادن از حرکت تبدیل به 

مرداب و گنداب می شـــود. این اسم خیلی با مذاقم سازگار 

نیامد. دلیل منطقی هم برای این عدم انتخاب نداشـــتم. 

بعد به باد فکر کردم. باد که به مراتب سیال تر، پرنفوذتر و 
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گذراتر از رودخانه است. فکر کردم باد بهتر می تواند از عهده ی 

مطلب برآید. پس باد شد مطلع نامی که قرار بود بر تارک این 

مستند بنشیند. بعد به این فکر کردم که این باد باید شناسه 

و هویتی داشته باشد.  علیرضا توسلی را آن گونه یافته بودم 

کـــه علی رغم وجوهی که او را از انقیاد به ســـرزمینی خاص و 

تبعیت از قومی مشخص برحذر می داشت، باز هویتی بسیار 

پررنگ و شاخص داشته است و آن افغانستانی بودنش بود. 

پس لازم دیدم برای باد هم هویتی جغرافیاییی و البته هم طراز 

با شاخصه های خاص و بی بدیل این مرد قائل بشوم. و چه 

عارضه ی محلی بهتر از سلسله  جبال هندوکوش می توانست 

دربردارنده ی این شاخصه ها باشد. پس نام باد هندوکوش 

انتخاب شد. 

به نظرم خوب آمد ولی کافی و کامل نبود. چیزی کم داشت. 

هندوکوش همه  ی نیازهای شخصیتی را که من برای علیرضا 

نیاز داشـــتم و دلم می خواست در یک کلمه و در یک فرآیند 

جمع باشد داشت. ولی باز احساس می کردم چیزی کم دارد. 

بعد کار نام گذاری مستند را موقتا کنار گذاشتم و به تحقیقاتم 

حول و حوش این فرمانده  شیعه ادامه دادم. 

علیرضا توســـلی در ســـنین نوجوانی به دلایل شرایط بد و 

خطرناک زادگاهش مجبور به مهاجرت به ایران می شود و به 

محض ورود به تبعیت از پدر و برادر بزرگش که روحانی بودند، 

مســـیر علم و معرفت را درپیش می گیرد و برای کسب فیض 

از محضر علمای شـــیعه ابتدا در حوزه ی علمیه نجف آباد و 

بعد در حوزه ی علمیه ی قم اقامت می گزیند. کمی بعد بنا به 

احساس تکلیف و برای حضور در جبهه های جنگ تحمیلی در 

لباس بسیجی به جبهه ی کردستان اعزام می شود و به مدت 

ســـه ماه در ســـنگرهای نبرد علیه ضدانقاب داخلی حاضر 

می شود.  با خروج کشور اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان 

و شـــروع جنگ های داخلی در این کشور عزم وطن می کند و 

با عضویت در یکی از احزاب شیعه ی فعال در میادین جنگ 

ســـاح دست می گیرد و علیه کسانی که خیال پاره پاره کردن 

کشور را داشتند می جنگد. زندگی او در مبارزه ادامه می یابد. 

اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و هجوم آمریکا به افغانستان به 

بهانه ی دستگیری بن لادن، اوضاع در چرخشی ۱۸۰ درجه ای 

به ضرر جبهه ی مقاومت تغییر وضعیت می دهد و علیرضا 

توسلی ناخواسته تصمیم به ترک وطن می گیرد. یک دوره 

جدید در زندگی علیرضا توسلی از همین زمان شروع می شود. 

دورانی که مدت ده سال طول می کشد و با خود افسردگی و 

یأس به همراه می آورد. توسلی تمام این ده سال از ارتباط با 

کار نظامی بازنمی ماند. 

با شـــروع جنگ داخلی در ســـوریه و تهدیـــد حرم حضرت 

زینب)س( و حرم حضرت رقیه)س( بالاخره آن بانگ رحیل 

در قلب شکسته اش به صدا درمی آید و بی معطلی و سرازپا 

نشناخته به همراه تنی چند از همرزمان قدیمی در جبهه های 

جنگ ســـوریه حاضر می شـــود.  او که مرز چهل ســـالگی را 

به تازگی پشت ســـر گذاشته اســـت خیلی زود دست به کار 

سازماندهی رزمندگان افغانستانی حاضر در جبهه های جنگ 

سوریه می شـــود و در اندک مدتی گردان رزمی فاطمیون را 

پیی می افکند. عملیات ها یکی پس از دیگری با مشـــارکت 

دلیرمردان شیعه ی افغانستان و به فرماندهی علیرضا شکل 

می گیرد و فتح ها پشت سر هم حادث می شود.

علیرضا هـــر دم از جاییی به جاییی در گذر اســـت. مثل باد. 

گاهی در حلب، گاهی در دمشـــق و در حومه ی حرم حضرت 

زینب)س(، گاهی در حوالی فرودگاه بین المللی دمشق، گاه 

در بلندی های لاذقیه و گاه در حمص و حما.

یگان هـــای نظامی فعال در جبهه هـــای جنگ خیلی زود با 

مردی آشـــنا می شوند که با مدیریت نظامی خاص خودش 

از رزمنـــدگان فاطمـــی بـــا آن جثه های کوچـــک و لاغر و آن 

صورت های آشـــنا، جنگ جویانی می ســـازد که خیلی زود 

حضورشـــان در هر عملیاتی علیه داعش یا جبهة النصره یا 

جیش الحر مهر تأییدی بر پیروزی در آن عملیات محسوب 

می شود.  تحقیقاتم در مشهد، تهران، قم، و بالاخره در خود 

ســـوریه داشت به اتمام می رســـید و من هنوز در پیچ و خم 

انتخاب اسم مانده بودم. در آخرین روزهای سفرم به سوریه 

فرصتی مغتنم دست داد و توانستم سری به تل قرین محل 

شهادت علیرضا توسلی بزنم. جای غریبی بود. باورم نمی شد 

که من در چند کیلومتری مرز رژیم غاصب صهیونیستی قرار 

دارم. مقابلم بلندی های جولان از شرق به غرب کشیده شده 

بود. همان جا بود که صفت سرکشی بادهای هندوکش نظرم 

را جلب کرد. علیرضا توسلی مثل بادهای سرکش هندوکش 

افغانستان، بی قرار و ناآرام تا آخرین نفس و آخرین قطره ی 

خونش علیه ظلم و بی داد جنگید.   
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  برای شروع گفتگو از شخصیت شهید 
علیرضا توسلی شروع کنیم. به عنوان 

همسر آن بزرگوار، ایشان را چگونه معرفی 
می کنید؟ 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم، یک انسان بسیار سخت کوش، 

مقاوم، جســـور، مخلص، آرمان گرا، زحمتکش، دلســـوز و 

البتـــه فراتر از این ها. بیش از حـــد مهربان بود و بزرگترین 

نقطه ضعفش همین مهربانی زیادش بود. خیلی دل رحم 

و عاطفی بود که همین بعضی وقتها برایش دردسر می شد. 

فوق العاده رهبر انقاب را دوســـت داشت. یادم است در 

هفته دفاع مقدس که برنامه هاییی از تلویزیون پخش میشد 

ایشـــان با دقت صحبتهای آقا را پیگیری و حتی یادداشت 

می کردند. رژه  را با افتخار نگاه می کرد و می گفت خوش به 

حال اینها چه توفیقی دارند که دارند انجام وظیفه می کنند 

و چه خوش و گواراســـت که توفیق داشـــته باشیم سربازی 

ایشان را داشته باشیم.

  نکته ای که در کتاب هم بسیار 
محسوس است، همراهی شما به عنوان 

همسر در مسیری است که شهید قدم در 
آن گذاشته است. این همراهی برای شما 

سخت نبود؟
بنده دوران کودکی ام را در جنگ ایران و عراق گذراندم. کم 

و بیش با این مسائل آشنا بودم و خیلی بدم نمی آمد با یک 

رزمنـــده ای که دغدغه ها ی این چنینی دارد زندگی و درواقع 

مطلـــب انجام وظیفه کنم. خب با لطفی که خداوند به من 

نوعی داشت با علم وارد زندگی ایشان شده بودم و شرایط 

او را پذیرفته بودم. در اولین صحبت و آشـــناییی با ایشان، 

حرفش این بود که فعلاً کار من جنگ اســـت و تا زمانی که 

هم نیاز باشد کار من تفنگ و جنگ و جبهه است.  می گفت 

ان شاءاللَّه که این جنگ هر چه زودتر تمام بشود و در این راه 

جدای از همســـر به یک همراه نیاز دارم. از خدا خواستم که 

یک همراه در کنار من باشد. خب برای من از همان روز اول 

اتمام حجت شد که راه سختی را در پیش خواهم داشت.

شـــخصیت ابوحامد هم طوری بود که طـــی کردن این راه  

مقـــدس در کنار او ســـخت نبود. خدا را بارها و بارها شـــکر 

می کنـــم که خصوصاً در نیّت خیر او بـــرای دفاع از حرم، نه  

در کار نیاوردم که بخواهم الان شرمنده و مدیونش باشم. 

   رهبر انقاب اسامی در تقریظ بر کتاب »خاتون و قوماندن« از تاش و مجاهدت رزمندگان افغانستانی مدافع حرم تمجید کردند. 

این کتاب نوشته خانم مریم قربان زاده اســـت که به روایت زندگی خانم ام البنین حسینی همسر شـــهید علیرضا توسلی معروف به 

ابوحامد فرمانده لشکر فاطمیون می پردازد. 

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت به گفت وگو با خانم حسینی راوی این کتاب پرداخته است که از مهاجران افغانستانی مقیم 

ایران هستند.

اسلام مرز ندارد؛ 
مهاجران افغانستانی هر جا

نیاز به دفاع از اسلام باشد حاضرند
گفتگو با راوی افغانستانیِ کتاب »خاتون و قوماندان«
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  شهید توسلی به عنوان یک رزمنده 
و مجاهد در زندگی شخصی  ، رفتار و 

برخوردش با خانواده چگونه بود؟
دغدغه ها و گرفتاری های کاری، برای محیط کارش بود. اما 

زمانی که وارد خانه می شد وقف خانواده بود. و هیچ وقت 

این دو مســـئله را -حالا چه کار بـــرای جبهه یا کار فرهنگی و 

...- را نمی گذاشت بر هم اثر بگذارند و خیلی دقت داشت. 

همین موضوع خیلی روی من تأثیر داشت. 

البته جدای از مأموریت کاری جبهه شـــان خب دائم السفر 

بودند و ما بیشـــتر با تلفن یا فضای مجازی مرتبط بودیم. 

زمانی هم که می آمدند مرخصـــی، منزل خب کمتر کنار ما 

بودند. بنده این را  به خاطر مشغله  و مسئولیتی که داشتند، 

پذیرفته بودم. گاهی در خانه پدری مان مهمان بودیم، با او 

تماس می گرفتند کـــه کاری پیش آمده و می رفت که به آن 

رسیدگی کند، اجازه می خواست مرخص شود. 

بنظرم به خاطر اوج محبتش نســـبت به خانـــواده و البته 

مســـئولیت پذیری در محیـــط کار موفق بود. نســـبت به 

خانواده محبت ویژه ای داشت و خیلی راحت با بچه ها در 

خانه بازی می کرد. گاهی روی پشتش سوار می شدند یا به 

قول خودشان قایم باشـــک بازی می کردند. خیلی سعی 

می کـــرد که به بچه ها خوش بگذرد و اوج محبت خودش را 

نشـــتم دهد. بچه ها همین ساعات کمی که کنارشان بود را 

پذیرفته بودند و به آن قانع بودند.

  علاوه بر خود شهید توسلی شما هم 
در این مسیر ایشان را همراهی کردید. این 

همراهی و تلاش و جهاد بعد از شهادت 
ایشان هم هنوز متوقف نشده و ادمه دارد. 
این مسئولیت و رسالت زینبی چه وظایفی 

را بر دوش شما قرار داده است؟
این توفیق و لطف خداســـت و ان شاءاللَّه که همیشه برای 

آن قابل باشـــم. زمانی که ابوحامد به ســـوریه می رفت و 

حتی قبل تر از اعزامش به خاطر اعتمادی که بنده به ایشان 

داشتم و محبتی که بین  ما بود، در مورد کارش با من صحبت 

می کرد، هدف، دغدغه ها و حتی مشکات شان را می گفت. 

خب یک جاهاییی به هر حال پیش می آمد که از زاویه نگاه 

من بعنوان همسر یا مادر پیشنهادی مطرح شود و چه بسا 

مشکلی با آن حل شـــده باشد. با رفتن ایشان به سوریه و 



گفت و گواردیبهشت  ۱۴۰۲  ۱۶

بعد از اینکه بچه ها اعزام می شدند، مشکاتی به واسطه 

گمنامی و غریبی بچه های افغانستانی پیش می آمد که به 

نحوی موضوع به من گره می خورد. 

عزیـــزان رزمنـــده ای با ابوحامد به ســـوریه می رفتند و به 

خانواده هایشان تنها گفته بودند که ما با آقای توسلی رفتیم 

سوریه. این خانواده ها به هر سختی که بود، آدرس و شماره 

ما را پیـــدا می کردند و تمـــاس می گرفتند. یکی تصادفی 

داشت، یکی ســـکته ای داشت، یکی مشکل خانه داشت 

می آمدند و من مشـــکات اینها را مســـتقیم با خودشـــان 

صحبت می کردم و راهکاری برایش پیدا می کردیم. 

همه این اتفاقات دســـت به دست هم داد تا در حد توانم 

به ایشـــان کمک کنم. شـــخصاً خیلی دغدغه  داشـــتم که 

چطور می توانم در همراهی او در این مســـیر موفق باشم. 

چون هدف و زحمتهای او خیلی برای من شیرین و دوست 

داشـــتنی بود. همیشه سعی می کردم در این مورد مطالعه 

داشـــته باشـــم و خودم را رشـــد بدهم. خـــب در کنار این 

عزیزان بودن هم خودش یک فرصتی بود که بتوانم با این 

عزیزانمان هم دردی کنم. بعد هم کم کم شهدایمان آمدند 

و تاشم این بود در کنار خانواده های شهدایمان باشم.

ابوحامـــد   

ش  د خـــو

کمتر تشریف 

مـــی آورد امـــا 

در تماســـهاییی که 

داشـــت مدام تأکید 

می کـــرد کـــه حتما با 

خانواده های شهدا مرتبط 

باشـــم و نصیحت می کرد که 

از آن هـــا درس بگیر! این درس گرفتـــن را من آن 

زمان شاید خیلی متوجه نبودم منظورش چیست. 

حضور در کنار خانواده های شهدا حالم را خوب می کرد. 

غریبی و مظلومیت شـــهدایمان هم عاملی می شـــد که 

حتما خودم را کنار آنها برسانم. حالا چه در مراسم تشییع ، 

چه در ختم و تعزیتی که بعد از آن داشتند. 

آن زمان شـــهدای افغانستانی خیلی گمنام و غریب بودند 

و من از همان ســـال ۹2 جســـته گریخته ســـعی کردم کنار 
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خانواده ایشـــان حضور داشته باشـــم. دو سالی که ایشان 

مأموریت بودند و بعد از آن هم پس از شـــهادتش در خود 

احســـاس نیاز می کردم که باید بیشتر در کنار عزیزان شهدا 

باشم. و دعا کنید این حس نفسانی نباشد و برای خدا باشد 

ان شاءالله.

در این مـــدت در کنار خانواده های شـــهدا خصوصاً جمع 

مـــادران، خواهران، همســـران و دخترهایمان جلســـات 

هفتگی داریم، سرکشـــی داریم و ارتباطات مان روز به روز 

بیشتر شده است و آن ها همیشه نسبت به این حقیر محبت 

فراوانی داشته اند. 

  در این جلسات چه مباحثی رد و بدل 
می شود؟

خانواده های ما از مهاجران هســـتند و مشکات خودشان 

را دارنـــد و البته خانواده های خیلـــی مخلص و کم توقعی 

هستند. هم مردهایشان در معرکه ی جنگ این گونه بودند 

و هم خانواده هایشـــان در پشـــت صحنه و عقبه این طور 

هســـتند. خواسته هایشان را که بشـــنوید، چیزهای زیاد و 

غیرقابل انجامی نیســـت. من خودم تجربه کرده ام، وقتی 

صحبتهای آن ها را می شـــنیدم و منتقل می کردم، می دیدم 

یک التیامی اســـت روی آن فقدانی که آن خانواده داشته 

است. سعی می کردم بیشتر در کنارشان باشم. 

به خاطر مراودات مان و اعتماد این عزیزان نسبت به بنده، 

در زمینه توانمندســـازی خانواده هایمان در اقصی نقاط 

ایران موفق شـــدیم گامهای مفیدی برداریم. برنامه های 

متعددی که پیش آمد و ســـفرهای مختلفی که به اصفهان، 

اراک و بیشـــتر از همه قم و تهران داشـــتم منجر شـــد یک 

جریانی به وجود بیایید که رســـالت و پیام شهدایمان را با 

حضـــور و در صحنه بودن مان امتداد دهیـــم. گاهی وقتها 

نمی شـــود درباره خصوصیات یک شـــهید در همان لحظه 

صحبت و حق مطلب را ادا کرد. ولی همین حضور خانواده 

در صحنه خودش بزرگترین پیام است. و الحمدللَّه الان بعد 

از گذشـــت هشت سال از شـــهادت ابوحامد و ده سالی که 

نهضت بچه های فاطمیون قدمت دارد ما با خانواده های 

شـــهدا، رزمنده هـــا و جانبازهایمان مرتبط هســـتیم. هم 

جلســـات مذهبی داریم و هم اگر مشکلی داشته باشند با 

هم در ارتباط هستیم. این ارتباط تاکنون خیلی مفید بوده 

است و ان شاءالله که هم چنان هم مفید باشد. 

دغدغـــه اصلـــی من به عنوان یک مـــادر تربیت فرزندان 

شهداییی است که واقعاً هر کدام یک گوهرهای نابی هستند 

و ما باید میراث داران خوبی باشیم. برای مثال در رابطه با 

تحصیل این عزیزان تاش مان این اســـت که شرایط لازم را 

فراهم و انجام وظیفه کنیم.

  نکته مهم دیگری که درباره رزمندگان 
فاطمیون وجود دارد، مهاجر بودن این 

عزیزان است و بعضاً همین موضوع هم 
باعث شده که این شهدا و خانواده های 
بزرگوار آنها ناملایماتی بیش از خانواده 

دیگر شهدا متحمل شوند. طبعاً کسانی که 
در چنین فضاییی قدم به مسیر جهاد و دفاع 

از حرم می گذارند اجر بیشتری هم دارند. 
کمی فضای عزیزان فاطمیون و مشکلاتی 

که با آن دست و پنجه نرم می کنند را تشریح 
کنید.

رزمنده ها و خانواده های فاطمیون در شروع کار و تأسیس 

این شـــجره ی بســـیار بزرگ و طیبه در اردیبهشت ماه سال 

۹2 شـــرایط ســـختی داشـــتند. هدف این عزیزان دفاع از 

حریم اهل بیت علیهم الســـام و انجام وظیفه ای بود که بر 

خود واجب می دانســـتند. این ها خودشان مهاجر بودند 

و تصمیم برای رفتن به دفاع از حـــرم در جامعه ی محدود 

مهاجرین افغانستانی هم واکنش های مختلفی به دنبال 

داشت. 

شهید توســـلی اولین بار اردیبهشت ماه سال ۹2 به سوریه 

اعزام شـــدند و بعد از تقریباً هفت ماه برگشتند. در مدت 

کوتاهی که مشـــهد بودند تمام وقتشان صرف این شد که 

بنشینند با ســـایر هم کیشـــان مذاکره کنند، صحبت کنند 

و آن ها را توجیه کنند و هدفشـــان را برایشـــان روشن کنند. 

با جامعه ی دانشـــجو، جامعـــه ی تجّار، حتـــی جامعه ی 

روحانیت، جامعه ی کســـبه و امثالهم.  با هرکدامشـــان به 

روش و زبان مختص خودشان صحبت می کرد و آن ها برای 

جهاد به او ملحق می شدند. 
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از حضرت زینب سام الله علیها مدد خواستیم که ما را در این 

راه بیمه کنند تا بتوانیم همراه ایشان بمانیم. همان عنایت 

بی بی هم باعث شد که بتوانیم ســـختی های این مسیر را 

تحمل کنیم و صبر لازم را داشته باشیم. 

ابوحامد همیشه توصیه به صبر و بردباری داشت و می گفت 

هـــر جاییی که دلت شکســـت فقط هدیه اش کن به بی بی 

حضرت زینب ســـام الله علیها. خود بی بی می داند که چه 

بشود چه کار کند و هر چه مصلحت بداند را پیش می آورد.

شـــهدای بزرگوار فاطمیون سه هدف برای رفتن به دفاع از 

حریم آل الله داشـــتند. اول اینکه اگر ما در واقعه ی عاشورا 

نبودیم و آن جا اهل بیت به اسارت رفتند، الان هم واقعه ی 

عاشوراســـت و بایـــد خودمان را به هر نحـــوی برای دفاع 

برسانیم.

دومیــن هــدف و رویکــرد ایــن عزیــزان تشــکیل یــک یــگان 

ــل  ــد مث ــاز باش ــه نی ــی ک ــر جایی ــا ه ــود ت ــیعی ب ــی و ش نظام

ــن  ــدللَّه ای ــد. الحم ــاع برخیزن ــرای دف ــزب اللَّه ب ــرادران ح ب

هــدف محقــق شــد و مــا ایــن تشــکیات را الان داریــم. هدف 

ــای  ــد بچه ه ــان دهن ــه نش ــود ک ــن ب ــزان ای ــن عزی ــوم ای س

مهاجــر افغانســتانی فقــط کارگــر ســاده نیســتند. جاییــی کــه 

نیــاز باشــد بــرای دفــاع از اســام، بــرای دفــاع از انســانیت، 

ــد.  ــم می دهن ــان را ه ــاب جانش ــن انق ــاع از ای ــرای دف ب

رزمندگان فاطمیون نشان دادند که اسام که مرز ندارد که 

حالا مثلاً قضیه ســـوریه به من که یک مهاجر افغانستانی 

هستم چه ارتباطی دارد. ثابت کردند چنین چیزی نداریم. 

وقتی اسام در خطر باشـــد، وقتی حریم آل اللَّه در معرض 

خطر باشـــد هر کس هر جاییی با هـــر ملیتی خودش را باید 

برساند و دفاع کند.

شهید توسلی و همرزمانشـــان که به عنوان اولین گروه ها 

برای دفاع از حرم اعزام شـــدند، سختی های زیادی را برای 

هموار شـــدن این راه کشـــیدند. این طور نبود که به قول 

معروف یک شبه بروند و هر چه شد شد. نه، این کارگسترده  

و بزرگی بود واقعاً برایش زحمت کشیدند مطالعه داشتند. 

نظر دوســـتانی که در این بحث دغدغه داشتند را شنیدند 

بارها و بارها از طرحشان دفاع کردند.

 ما الان در جامعه  مهاجر و در جامعه میزبان به برکت خون 

شهدا آن نگاه مثبت، آن احترام و ارادتی که باز این عزیزان 

سختی این راه بیشتر به دوش رزمنده هایمان بود. ما ابتدا 

خیلی متوجه این قضایا نبودیم، تا اینکه شهدایمان آمدند 

و یکی یکی به تعداد شـــهدا اضافه شـــد. در همین شرایط 

طبیعتاً نگرانی آن هاییی که این راه را قبول نداشتند بیشتر 

می شـــد. حتی الان که ۱۰ سال از این غائله می گذرد در بین 

نزدیکان و اقوام خود ما هم کســـانی هستند که تا هنوز که 

خیلی این قضیه را قبول ندارند و نپذیرفته اند. من به آن ها 

حـــق می دهم. به هر حال آنها روحیات، اهداف و شـــرایط 

خودشان را دارند. 

گاهاً پیش می آمد که با کنایه مســـتقیم به خودم می گفتند 

که اینها بـــرای پول یا برای مدرک می رونـــد. ولی این قدر 

عنایت حضرت زینب ســـام الله علیها همراهم بود که اصلاً  

این حرف ها را نشنیده میگرفتم. در بسیاری از موارد هم با 

آن ها درباره راهی که شهدایمان انتخاب کرده اند صحبت 

می  کردم، گاهی هم توجیه می شدند این عزیزان. شهید در 

این بـــاره خودش تأکید می کرد جوری رفتار نکنیم که طرف 

مقابل را ناراحت کنیم. از 22 اردیبهشـــت ماه ســـال ۹2  که 

ایشان و در پناه قرآن او را راهی کردیم، همان جا دعا کردیم و 
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نسبت به خانواده ها دارند، نسبت به جامعه ی مهاجرین 

دارند را داریم می بینیم و به برکت همین خون هاســـت که 

این ارتباط حســـنه برقرار شده است. واقعاً این لطف خدا و 

برکت خون شهداست.

در دیداری که با حاج قاسم عزیز هم داشتیم ایشان فرمودند 

کـــه هر چه بگـــذرد ما به بزرگی کار این عزیزان بیشـــتر پیی 

می بریـــم و آیندگان می فهمند که ایـــن عزیزان چه کردند، 

واقعاً همین است. 

  نمی توان از محور مقاومت و لشکر 
پرافتخار فاطمیون صحبت کرد ولی از 
شهید حاج قاسم سلیمانی غافل شد.

ســال ۹۵ بــا بچه هــا بــه زیــارت مشــرف شــدیم. در روز دوم 

ســفرمان یــک دیــدار خصوصــی بــا حــاج قاســم داشــتیم. 

ــه  ــه ای ک ــا دقیق ــون ت ــود چ ــره ب ــی غیرمنتظ ــان خیل برایم

ایشــان آمدنــد هــم مــا از برنامــه خبــر نداشــتیم. ســاعاتی 

کــه در معیــت ایــن شــهید بزرگــوار بودیــم، رفتــار و محبــت 

ــان  ــش ایش ــش بخ ــای آرام ــا، صحبت ه ــا بچه ه ــان ب ایش

نســبت بــه فاطمیــون، نســبت بــه عوامــل و نســبت بــه مــن 

حقیــر واقعــاً  بــرای مــن درس بزرگــی بــود. تقریبــاً ســه ســال 

از شهادت شــان می گــذرد، خــب هــر کســی آرزو داشــت 

ــا  ــدند، م ــهید ش ــی ش ــد و وقت ــک ببین ــان را از نزدی ــه ایش ک

فرزنــدان و خانواده هــای شــهدا بــه نوعــی دوبــاره یتیــم 

شــدیم. زمانــی کــه حــاج قاســم بــه شــهادت رســیدند ایــن 

ــا را در  ــه آن ه ــد ک ــت بودن ــرار و ناراح ــم بی ق ــدر بچه های ق

شــهادت پدرشــان ایــن جــور ندیــده بــودم. حتــی یــادم 

هســت خــودم، در زمــان شــهادت همســرم، بچه هایــم 

کوچــک بودنــد و کارم خیلــی ســنگین بــود و فرصــت ایــن را 

کــه بخواهــم بنشــینم و گریــه کنــم نداشــتم. دراصــل جاییــی 

بــرای ایــن مســئله نمی دانســتم. می گفتــم ابوحامــد رفــت 

انجــام وظیفــه کــرد و خــدا هــم بــا شــهادت جانــش را خریــد، 

اینکــه دیگــر گریــه و عــزاداری نــدارد. ولــی در شــهادت حــاج 

قاســم نــه، دیگــر نتوانســتم خــودم را کنتــرل کنــم. مــا بــرای 

ــم. ــماری می کنی ــه ش ــش لحظ ــخت از قاتان ــام س انتق

شما در دیدار هشتم فروردین سال ۱۳۹۵ خانواده شهدای 

مدافع حرم افغانستانی با رهبر انقاب هم مطالب و نکاتی 

را خدمت ایشان بیان کردید. فضای آن دیدار چگونه بود؟         

همسران ما، شهدای ما دلبسته رهبر انقاب بودند و جانشان 

را تقدیم اسام عزیز کردند. خدای ناکرده ما منتی بر اسام 

عزیز و انقاب نداریم. اسام عزیز. خب وجود ایشان برای ما 

خیلی افتخار بزرگی است به خصوص با سختی هاییی که در 

نبود همسرمان تحمل می کنیم. خانواده های شهدا خیلی 

مشتاق دیدار ایشان هستند و خب من هم این آرزو را داشتم 

و گاهی به ذهن یا زبـــان می آوردم که ای کاش یک فرصت 

دیداری محقق بشـــود. به برکت حضرت رضا علیه السام 

و پا در میانی خود شـــهدا این آرزوی ما در ۸ فروردین سال 

۹۵ برآورده شـــد و به همراه تعدادی از خانواده های شهدا 

به دیدار ایشان رفتیم و توفیق شد که نماز را هم به امامت 

ایشان اقامه کنیم. آن دیدار بسیار شیرین بود و صحبت ها و 

نوازشهای پدرانه ی ایشان منجر میشد که بچه هایمان نبود 

پدر را حس نکنند.

اخیراً هم که ایشان لطف کردند و با تقریظ شان محبت بدون 

وصفی نسبت به کتاب خاتون و قوماندان و زندگینامه ی 

حقیر داشتند که امیدوارم برایم باقیات، صالحات باشد.   
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اگـر چـه  پیش  چشـمـت  بـود فـرزنـدان دلـبندی

خـدا مـی خـواسـت  تنها با غـم  عشقش  بـپیوندی

 

شـریـفی  چـون مزار و خونجگر چون کابلی  آری

تــو بــاغ لالـه ای در دامــن  پــاک دمــاونـدی

چـه  خـوانـدی در قـنـوت آخـریـن  خـود ابوحامد

کـه  بـا شـوق مـاقات شـهیدان رخت  می بندی؟

 

نگاهم  کردی و گفتی : »شبت  خوش باد من  رفتم، 

بـه  یـادم بـاش در مـحـشـر بـه  نـام آبرومندی«

  

نـگـاه آخـرت بـر تـپـه هـای سـبـز »جولان« بود

چـه  چـشـم انـداز زیباییی ، چه  پایان خـوشآیندی

  

چـه  عـکـسـی  روبـروی بـارگـاه حضرت زیـنـب 

چه  لبخندی، چه  لبخندی، چه  لبخندی، چه  لبخندی!

مـبـادا گـرد خـورشـیـد جـهـان پـروانه  کم  باشد

مـبـادا چـشـم  دشـمن  لحظه ای سمت  حرم باشد

شـهیدان را نخستین  هجرت از خـود تا خـدا بـوده

کـه  هـجـرت ابـتـدای مـاجـرای کــربـا بـوده

شـهیدان مـهـاجـر پـرچـم  بـی مرز ایــمـانانـد

غـریـبـان را امـام دل، عـلی موسی الرضا)ع( بـوده

خـوشـا هجرت به  کـوی بی کران غیـرت و همت

خـوشــاتـر هــجـرتـی  کـو در ره آل عـبـا بـوده

خـوشـا غیرت، خوشا بیتاب و بی خواب حرم بودن

خـوشـا آن رهـرو بـیدل که  عشقش  رهنما بـوده

خـوشـا نــام رشــیـد فـاطـمـیـون در دل آتـش

کـه  نــام حـضـرت مــادر کـلـیـد انـبـیـا بـوده

اگـر سـردار دلـها خـوانـد »کـوثـر« فاطمیون را

زلال حـوض کـوثـر، جـانـشـان را خـونبها بـوده

بـه  یـاد مـادر سـادات مـی گـریـنـد شـب  بـوهـا

بـه  تسبیحش  گـره خورده سـت  دلها درهیاهوها

١2 از خاتون 

به  قوماندان

از قوماندان به  خاتون

 در وصف  شهیدان مهاجر

برگ سبزی تقدیم  به   »خاتون و قوماندان«

کبوتر شد دلت  از کابل  و طوس و نجف  تا شام
به  غیر از در حرم قلب  کبوتر چون شود آرام؟

خانم نغمه مستشار نظامی، شاعر          



۲۱ اردیبهشت  ۱۴۰۲   شعر

خـداحافظ  گـل  سـوری! خـدا یـار تو قـومـانـدان

خـدای مـهـربـانـی هـا نـگـهدار تو قـومـانـدان

اگر چه  تیرها خـورده سـت  از زخـم  زبـان خـاتـون

نـکـرده لـحـظه ای تـردید در کار تو قـومـانـدان

حـرم چشـم انـتظار غـیرت عـبـاسـی ات مـانـده

چه  کرده نوحه های »یـا علمـدار« تو قـومـانـدان

چـه  گـفـتی  بـا رفیقان در مصـاف نـور و تـاریکی 

که  دلها شد چنین  مست  و گرفتار تو قـومـانـدان

ابـالفضل  عـلـی )ع( بوسـیده آن بـازوی خـونین  را

چه  بـاک از کـافری کآمد به  پیکار تو قـومـانـدان

نـشـد گـردان کـفـتـاران و اردوی حــرامـی هـا

حـریف  لشـکر پـاک و جـگـردار تـو قـومـانـدان

فــدای خــطـبـه  دروازه ســاعــات یـا زیـنـب 

فــدای نـام تـو؛ یـا عـمـه  ســادات! یـا زیـنـب !

از خاتون به  قوماندان در ۳

هنگامه  خداحافظی

نوشـتی  نـامه ای از جان و جان شـد مبتا خـاتون

فـدای آن قـلـم  کـو می نویـسـد از خـدا خـاتون

دلـم  گـرم اسـت  در طـوفان و آتش  همـدلی  دارم

دلـم  گـرم اسـت  هسـتی  با دلم  تـا انتـها خـاتون

»مرا در خانه  سـروی هست ...« زیباتر درین  چـادر

مـرا آرامـش  جـانی سـت ، یـاری بـاوفـا: خـاتون!

 

جـهـاد مـا اگـر با خـون و آتـش  می شـود امـضـا

بـه  عـفـت  می شود امـضـا کمالات شـما خـاتون

خـدا را شـکر، بـانـوی دلـم ! خـود بـاکـمـالاتـی 

خـدا را شـکـر زینت  داده حسـنت  را حـیا خـاتون

سـامـم  را به  فرزندان و اهل  خـانـه  ... مـی دانـم 

که  بی شک  می رسانی  تا علی موسی الرضا)ع( خاتون

»مـرا عهدیست  با جانان که  تا جـان در بـدن دارم

هواداران کـویـش  را چـو جانِ خـویشـتن  دارم«

از قوماندان۴

 به  خاتون
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نـجـیـب  و عـاشـق  و آزاده و پـاکـند ایـن  مـردم

نـبـینم  بـی قـرار و تـلـخ  و غمـناکند ایـن  مـردم

نـبـینم  قـنـدهـار و کـابـلـسـتان را بـه  ویـرانـی 

نـبـینم  غرق خون و خفته  در خاک اند ایـن  مـردم

نـبـینم  کــودک زیــبـای افــغـان را بـدون پــا

کـه  والا همّت  و بـی باک و چالاکند ایـن  مـردم

هـمـاره آسـمان عـشـقشـان مـهـرآفـریـن  بـادا

اگـر با قـلب  زخمی ، چـشـم  نمـناکند ایـن  مـردم

مـبـادا سـفره افـطارشـان از خــون دل رنـگیـن 

کـه  اهـل  روزه و ایـمان و امسـاک اند ایـن  مـردم

به  سـرداران خـود مـی بالد ایـن  خـاک گـهرپـرور

که  همچون آب صافی ، روشن  و پاکند ایـن  مـردم

کـبوتر شـد دلت  از کابل  و طوس و نجف  تـا شام

به  غـیر از در حـرم قلب  کـبوتر چـون شـود آرام؟

از خاتون به  قوماندان در وصف  ۵

حال مردم دیار افغانستان

به  هر سنگی  ازین  صحرا نشان از نور مـی جـویـم 

به  هر سـو مـی دوم، نـور تو را در طور مـی جـویـم 

بـرایـن  سـجاده، سر بر خـاک پیشانی ، پریشـانـم 

چـراغ درگـهـت  را در شـب  دیـجـور مـی جـویـم 

کـرامـات کـریـمـان را دریـن  درگــاه مـی دانـم 

نـظـرهـای نـهـانـی  را بدین  منظور مـی جـویـم 

چـهـل  سـال پیاپیی  هر نفـس  همسـایـه ام بـودی

شـهادت! عطر جانبخش  تـو را از دور مـی جـویـم 

سـحرگـاه نخسـتین  روز خـلقـت  دیـده ام نـوری

وَم محشـور مـی جـویـم 
َ

نـشـانی هـای او را تاش

تـبـرک کـرد با خـون و نمـازش این  حـوالـی  را

هـمـان که  می شـناسد عاشـقان دسـت خـالـی  را

از زبان قوماندان در بیان شوق 6

شهادت و ملاقات حق  تعالی 
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عـلـی  مـولای او بـود و ولـی  را یـار و یـاور بـود

بـه  طـوبی  گـفته ام بـابـای تـو مـردی دلاور بـود

عموی کـودکـان شـام بـود و کـودکـان زخمی

 دلـش  بی تاب زخم  غـنچـه هـای نـاز پـرپـر بـود

بـه  طـوبی  گـفته ام رفتی  حرم می بینی اش بی شک 

کـه  قـلب  پـاک بـابـایت  برین  گـنبد کبـوتر بـود

کـنـار عـکـس  تـو هر صـبح  لبخندی به  لب  دارد

بـه  طـوبی  گـفته ام لبخند بـابـای تو محشـر بـود

بـه  طـوبی  گـفته ام با خنده اش خورشید می خندید

که  لبخندش به  میدان، راز و رمز فتـح  خیـبر بـود

بـه  طـوبی  گـفته ام با چـادرت هـمرزم او هسـتـی 

بـه  طـوبی  گفته ام سوگند او »زهـرای اطهر« بـود

بـه  طـوبی  گـفته  بـودم خـواب می بیند تو را؛ فـردا

بـه  شـادی گفت : بـابـا در کنار حـوض کوثر بـود

خـدا را شـکر عـمـری همـنشین  محضرت بـودم

نـه  تـنـها همـسـرت، هم  عهد راه و باورت بـودم

از خاتون۷

 به  قوماندان شهید
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  با توجه به سوژه خاص کتاب از اینجا 
شروع کنیم که چگونه با راوی آن آشنا 

شدید و دغدغه حاصل شد تا به زندگی 
رزمندگانی که در سوریه فعالیت دارند 

بپردازید؟
کتاب خاتون و قومانـــدان در ادامه ی همـــان دغدغه ها 

و عائق شـــخصی و مکتبی نسل بچه های انقاب اسامی 

اســـت. از دوران دبیرستان به خواندن روایت هاییی که به 

زندگی شـــهدا مربوط می شد عاقه داشتم، علی الخصوص 

روایتهاییی که به محیط خانوادگی آنها بپردازد. سالهای ۹2 

تا ۹۳ که جنگ سوریه شروع شد، برحسب عاقه شخصی ام 

دنبال این موضوع رفتم. آن زمان منابع به شدت محدود 

بود. فعالیت های رسانه ای خیلی کم بود، افراد خیلی گمنام 

و کمیاب بودند. به واســـطه ی همســـر یکی از رزمندگان 

فاطمیون که به عیادت فرزند جانبازش رفته بودم با همسر 

ابوحامد ماقاتی داشتیم. این دیدار همان اوایل و سه ماه 

چهار ماه بعد از شهادت شهید توسلی بود. ایده ی کتاب را 

آن جا مطرح کردم و همســـر شهید هم استقبال کرد. یکی دو 

هفته ی بعد هم مصاحبه ها را شـــروع کردم. تقریباً سال ۹۴ 

مصاحبه ها شروع شد. اما کار تبدیل شدنش به کتاب چند 

سالی طول کشید. 

  سوژه اصلی کتاب هم نه خود شهید 
بلکه همسر شهید هستند.

بله. خاتـــون و قوماندان روایت زندگی خانـــم ام البنین 

حسینی همسر شـــهید علیرضا توسلی )ابوحامد( است که 

حول زندگی ایشان و زندگی مشترکشان با شهید شکل گرفته 

است. کتاب جنبه های نظامی پرقوتی ندارد و البته قرار هم 

نبود داشـــته باشـــد. در این روایت ها خودم هم عاقه ای 

به جنبه های نظامی ندارم. به همین علت هم بیشـــتر به 

جنبه های اجتماعی زندگی یک شهید و یک مجاهد در کتاب 

پرداختیم. 

اصولاً جنبه ی اجتماعی دفـــاع مقدس و نبردها و جنگ ها 

را خانم ها شـــاید بهتر بتوانند روایت کنند. پشـــت صحنه  

واقعیت رزمنده ای که رفته و می جنگد یک زندگی همزمان 

شکل گرفته که پیش می رود و رو به رشد است. این زندگی 

و دانســـتن، خواندن، روایت کردن و ترویج برای امثال ما 

لازم اســـت.  همین هم شد که ســـراغ خانم حسینی رفتم. 

شهید از جاییی وارد زندگی ایشان می شود و خانم حسینی با 

فعالیت های جهادی همسرشان مرتبط می شوند. با توجه 

به فاصله ی سنی ده ساله ای که با شهید داشتند، تاششان 

و دغدغه شـــان برای اینکه خودشان را به شهید برسانند و 

فاطمیون 
باید زنده بماند

گفتگو با نویسنده »خاتون و قوماندان«

  »خاتون و قوماندان« روایتی از زندگی خانم ام البنین حسینی همســـر شهید علیرضا توسط فرمانده و بنیانگذار لشکر فاطمیون 

)رزمندگان مدافع حرم افغانستانی( است.  رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت انتشار تقریظ رهبر انقاب اسامی بر کتاب »خاتون و 

قوماندان« به گفتگو با خانم مریم قربانزاده نویسنده این کتاب پرداخته است. 
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این فاصله را به قول خودشان پر بکنند قابل تقدیر و دیدنی 

است، آن هم تاش دختری که ما فکر می کنیم مهاجر است. 

مشکات  مهاجرین و یک سری محدودیت هاییی که دارند 

ممکن اســـت برای زندگی هر دختر دیگری حتی ایرانی  هم 

اتفاق بیفتد. اما اینکه آدم بخواهد از این محدودیت ها عبور 

و راهکار پیدا کند و در پیی عبور از این ماجراها باشد ستودنی 

بود.  این کتاب یک روایت زنانه است. شهید می آید و می رود 

و ما خیلی به زندگی ایشان نپرداخته ایم و خب نمی شد هم 

که کامل بپردازیم. باید بگویم که شخصیت ابوحامد هنوز 

هم ناشناخته مانده است. طبیعتاً نبوغ نظامی او را که خود 

سردارهای جنگ هم به آن معترفند را ما نمی توانستیم در 

کتابی که مربوط به همسرشان است نشان بدهیم. به نظرم 

برای ابوحامد باید یک سه گانه  نوشته بشود؛ ابوحامد قبل 

با ابوحامد بعد از انقاب اســـامی، ابوحامد افغانستان و 

جنگ ایران، و ابوحامد ســـوریه. همه ی اینها می تواند در 

کنار هم تکمیل کننده ی کتاب خاتون و قوماندان باشد.

  قبل از نگارش این کتاب چقدر با 
مهاجران افغانستانی آشنا بودید و بعد از 

نگارش کتاب چه تغییری در نوع نگاه شما 
اتفاق افتاد؟

فرهنگ خراسان به فرهنگ افغانستان خیلی نزدیک است. 

آداب و رسوم و بسیاری از کلمات و واژه ها و حتی بسیاری از 

پخت و پزها با هم قرابت فرهنگی  دارند. حتی موسیقی ها 

به همدیگر نزدیک می شـــوند. با مهاجرین افغانستانی 

احساس غریبی نداشـــتم. در خراســـان همیشه دوستان 

افغانستانی ما حضور داشتند. وقتی هم که ازدواج کردم و به 

مشهد آمدم این ارتباط خیلی بیشتر شد. من همیشه استاد 

محمدکاظم کاظمی را با آن شعرهای زیبایش می ستودم، 

قصه ی سنگ و خشت ایشان را حفظ کرده بودم و کتاب پیاده 

آمده بودم را می خواندم. به دلیل همین زبان مشترکی که 

داریم قرابت و نزدیکی فکری زیادی با این عزیزان احساس 

می کنم. احساس می کنم آنها شیرین تر زبان مادری ما را نگه 

داشته و بهتر حفظش کرده اند. وقتی که سراغ خانم حسینی 

رفتم و روایت یک مجاهد مهاجر افغانســـتانی را انتخاب 

کردم این ارتباط نزدیک تر شد. می توانم بگویم پررنگ تر 



گفت و گواردیبهشت  ۱۴۰۲  ۲۶

شد. من نه تنها هیچ پس زمینه ی منفی نسبت به این ماجرا 

نداشتم بلکه با این ارتباط، اشتراکاتم تقویت شد. به زندگی 

ایشان که نزدیک شدم این روایت محکم تر شد و عاقه ام به 

فرهنگ افغانستان بیشتر شد.

  خاتون و قوماندان در زمره ی آثاری 
است که به پشت صحنه ی زندگی 

رزمندگان و شهدای مدافع حرم می پردازد 
و طبعا وارد زندگی شخص و خصوصی آنها 

می شود. برای روایت این بخش ها چه 
ملاحظاتی را مد نظر داشتید؟ 

آدمهای بزرگ چه شهید شده باشند، چه از دنیا رفته باشند 

زندگی عمیقی دارند و در پرداختن به زندگی  آن ها ما دنبال 

یک سری مشـــخصه هاییم. آن زندگی باید به عنوان الگو 

مطرح بشـــود. یعنی دنبال اینکه بگوییم یک خانواده  ی 

ایده آل به جز بحث اعتقادات، خانواده ای است که به رشد 

فکر می کند،  به با هم ســـاختن فکر می کند، به قناعت فکر 

می کند، به پیشـــرفت فکر می کند و به تاش فکر می کند. 

این خانواده ی این چنینی حتماً با همه ی محدودیت هاییی 

هـــم کـــه دارد موفق اســـت و می تواند خیلـــی راحت آن 

محدودیت ها را از سر بگذراند. 

زندگـــی خانـــم حســـینی و شـــهید علیرضـــا توســـلی از ایـــن 

نـــوع بـــود. یعنـــی شـــما رشـــد یـــک دختـــر جـــوان ۱۷، ۱۸ 

ــد  ــی می کنـ ــرش زندگـ ــا همسـ ــه بـ ــی کـ ــا زمانـ ــاله را تـ سـ

ـــن  ـــی همی ـــه دارد یعن ـــم ادام ـــیر الان ه ـــن س ـــد. ای می بینی

الان مـــا داریـــم خانـــم حســـینی را می بینیـــم کـــه از پـــا 

ــان  ــالا آن زمـ ــد. حـ ــه می دهـ ــش را ادامـ ــته و درسـ ننشسـ

می خواســـت درس حـــوزوی بخوانـــد راهـــش ندادنـــد. 

کتـــاب زیـــاد می خوانـــد، یادداشـــت بـــرداری می کـــرد، 

ـــت.  ـــی می نوش ـــرش چیزهایی ـــودش در دفت ـــرای خ ـــدام ب م

یعنـــی ســـعی می کنـــد فاصلـــه ی خـــودش را بـــا شـــهید پُـــر 

و رشـــد بکنـــد. 

کتاب خاتون و قوماندان ســـعی کرد که این سازگاری و این 

با هم ساختن را نشان بدهد. اینکه زندگی روی گرده ی یک 

نفر نیست؛ روی گرده ی یک مرد یا روی یک گرده ی یک زن 

به تنهاییی پیش نمی رود. به قول آن صاحب خانه شان - 

وقتی می آمد و می دید که خانم حسینی دارد خیاطی می کند 

و شهید توسلی هم بیرون از خانه دارد کار می کند - می گفت 

مرد کار، زن کار تا بگردد روزگار. قصه ی ما به این نحو پیش 

می رود. 

ما به دلیل این آشـــفتگی هاییی که این روزها و سالها به آن 

مبتا شـــدیم نیاز داریم که این جور روایت ها را بشنویم. 

از طرف دیگر یک ســـری مشخصه ها در کتاب باید پررنگ 

می شد. مثلاً اینکه زبان فارسی دری پررنگ بشود. این کار 

در کتاب انجام شد. باید آن رابطه ی عاطفی و خانوادگی در 

پوشش همان حیای شـــرقی که ما از آن سراغ داریم نشان 

داده می شـــد. که با گنجاندن نامه های شهید و همسرشان 

و برگ هاییی از دفتر خاطرات همسر شهید این اتفاق افتاد. 

یعنی نیازی پیدا نکردم که پر و بالهای عاشقانه  به کار بدهم 

که مثلاً جوانها جذب این روایت بشـــوند. کار به این شکل 

پیش رفت. و حالا به دو بخش ایران و سوریه هم تقسیم شد 

تا اینکه ما وارد آن قسمت اصلی جریان بشویم و فعالیت 

شهید را و درواقع می شود گفت زندگی همسر ایشان را بعد 

از سوریه داشته باشیم.
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  قدری هم در مورد شخصیت خانم 
حسینی به عنوان روای و سوژه ی محوری 

کتاب توضیح دهید. در مدتی که با او 
محشور بودید چه چیزی در شخصیت شان 

برای شما جذاب بود؟
شــاید مهمترینــش اخــاص ایشــان بــود؛ هــم آن زمــان 

و هــم الان. فقــط می گفــت کــه فاطمیــون دیگــر نبایــد 

گمنــام بماننــد. یعنــی بــا رفتــن شــهید توســلی ایــن 

تشــکیات هــم چنــان بایــد ســر پــا بمانــد. یــک جورهاییــی 

زینــب وار بــه همــه ی همایشــها و ســمینارها رفــت. بــه 

همــه ی بزرگداشــتها چــه کوچــک، چــه بــزرگ چــه دور چــه 

نزدیــک؛ رفــت کــه ایــن قصــه فرامــوش نشــود و هم چنــان 

فاطمیــون پویــا و فعــال بمانــد و مانــد الحمــدللَّه. 

خانواده هـــای شـــهدا را خیلـــی منســـجم دور همدیگـــر 

ــینی  ــد خانـــم حسـ ــه رشـ ــرد. در زندگـــی رو بـ جمـــع می کـ

مـــدام دنبـــال ایـــن اســـت کـــه رشـــد کنـــد و از ایـــن پلـــه 

ــدی  ــرد، کار جدیـ ــاد بگیـ ــدی یـ ــز جدیـ ــرود و چیـ ــر بـ بالاتـ

ـــدی  ـــل جدی ـــد، فص ـــدی بخوان ـــاب جدی ـــد، کت ـــام بده انج

ـــوری اش  ـــد. صب ـــدا بکن ـــودش پی ـــل خ ـــرای درس و تحصی ب

ــدارد و در  ــان نـ ــه بیـ ــازی بـ ــت و نیـ ــان اسـ ــر عیـ ــه دیگـ کـ

عیـــن اینکـــه صبـــور اســـت بســـیار بشـــاش و خنـــدان 

اســـت. مـــن بارهـــا حیـــن ضبـــط کار و گفتگـــو بـــا ایشـــان 

ـــه  ـــی زد و قضی ـــد م ـــان لبخن ـــی ایش ـــدم، ول ـــب می ش منقل

ـــده دار وصـــل و فـــوری حـــال و هـــوا  ـــه یـــک ماجـــرای خن را ب

ــه  ــت را ادامـ ــا روایـ ــه مـ ــرد کـ ــوض می کـ را عـ

ـــن  ـــود. ای ـــاد نش ـــی در کار ایج ـــم و خلل بدهی

ـــهدا  ـــران ش ـــه ی همس ـــی هم ـــوری ویژگ صب

و خانواده هـــا و مادرهـــا، همســـرها و 

فرزنـــدان شهداســـت. ایشـــان هـــم 

ــتند. ــی را داشـ ــن ویژگـ بالاخـــص ایـ

  وقتی که همسرشان شهید شد فرزندان 
ایشان هنوز در سن کودکی بودند و هنوز 

به چالشهای دوره ی نوجوانی مبتلا نشده 
بودند. یک طوبای سه ساله داشتند و یک 
دختر دبستانی و یک پسر دبستانی. خیلی 

هم دغدغه  دارند که بچه ها هم مسیر 
پدر را بروند. خیلی هم تلاش می کنند 

که این اتفاق بیفتد. الحمدللّه خوب هم 
توانستند کار را پیش ببرند. 

خود خانم حسینی ســـعی می کند ارتباطات خانوادگی آن 

قدر شـــکل بگیرد و آن قدر مســـتحکم باشـــد که بچه ها در 

محیط خانواده همیشه باشـــند. منتها شهید و پدر را مدام 

یادشان می آورد. ایشان بنری از شهید دم در خانه گذاشته 

که بچه ها بروند بیرون سام، خداحافظی بکنند و مدام این 

قضیه به آن ها یادآوری شود. ساده زیستی اش خیلی برای 

من مهم است. در مقابل بعضی از خواسته هاییی که شاید 

خواســـته های به روز و متنوعی هم باشـــد خیلی مقاومت 

کرده. تأکیدشـــان هم همین اســـت که هم چنـــان که مثلاً 

پدرتان بوده یا هم چنان که همســـر من بوده همان جوری 

ما باید ادامه بدهیم. خب شهید هم کمک شان می کند در 

این ماجرا.

  بعد از چاپ و انتشار کتاب چه 
بازخوردهاییی داشتید؟ 

این خصیصه ی فارسی دری که در کتاب منعکس و گنجانده 

شد و یک سری از لغات و لحن محکم فارسی دری برای اکثر 

مخاطبان جذاب و شیرین بود. نیازی نبود که من مثلاً بگویم 

این کتاب در مورد یک شهید از افغانستان است. وقتی که 

خودشـــان لا به لای کتاب دو سه صفحه را می خوانند و این 

تعبیرات را می بینند برایشان جذاب است. کلاً هم آنچه که 
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من دیدم و حالا بازخوردهاییی که به من رســـیده دوستان 

از وجود چنین اثری در عرصه ی ادبیات پایداری خرسندند.

  کتاب شما راوی جزئیاتی از مجاهدت  
افغانستانی های لشکر فاطمیون و بخشی 

از وضعیت مهاجران در ایران است. در 
این فضا چه نکاتی درباره این عزیزان و 
زندگی شان در ایران قابل طرح است؟

شـــخصاً مدتی را که با خانواده ی فاطمیون ارتباط داشتم 

متوجه سختی هاییی در زندگی آنها شدم که شاید در زندگی 

شهدای ایرانی نباشد. این را هم همه ی ما می دانیم نیازی 

نیســـت که من بیایم در موردش توضیح بدهم. نه اینکه 

بگویم سختی معیشت و اینها، نه. 

مثلاً اینکـــه فرزندان اینها شـــاید بعد از شـــهادت پدر، 

حامی آن چنانی نداشـــته باشند یا بعضی از خانواده ها، 

خانواده هاییی اند که شـــاید خیلی همه ی ارکانش ســـر 

جایش نیست. خب اینها همســـران را و بچه ها را اذیّت 

می کند. اینها را می شـــود یک جورهاییی پر و تکمیل کرد. 

عـــرض کردم که با زندگی مهاجران بیگانه نبودم. در این 

زندگی ها شما با سختی ها و محدودیت هاییی روبروید که 

اگر برداشته شود خیلی خوب است، چون که آدمهای بسیار 

پرتاش و با پشتکاری هستند و برای رسیدن به آن هدف از 

هیچ تاشی فروگذار نمی کنند. هیچ کاری نیست که اینها 

نخواهند بکنند مگر اینکه بـــه آن هدفی که می خواهند 

برسند. حالا آن هدف ممکن است تحصیل باشد، ممکن 

است هدفهای دیگر باشد. به نظرم با یک سری راهکارهای 

خیلی راحت می شـــود این هدفها را تسهیل کرد یعنی به 

ایشان کمک کرد که راحت تر یا حداقل با صرف زحمت و 

عمر کمتر به آن موفقیت هاییی برسند که شاید برای ماها 

راحت تر باشد.

  توجه رهبر انقلاب به چنین آثاری در 
حوزه ادبیات مقاومت و پایداری، چقدر 

در معرفی این آثار و شخصیت هاییی که در 
آنها روایت می شوند مؤثر است؟ 

عنایـــت آقا بـــه کتاب هاییی مثـــل خاتـــون و قوماندان 

حتماً و قطعاً تاثیر زیادی در انگیزه بخشـــی به نویسنده و 

نویســـندگانی دارد که در این حوزه فعال هستند. بنده که 

خیلی به زبان نمی توانم این احساســـم را بگویم که چقدر 

مشـــعوف و سربلند و عزّتمند شدم از عنایتی که آقا نسبت 

به خاتون و قوماندان داشتند. 

این اتفاق از یک جهت هم امیدوارکننده است که شخصیت 

اول جهان اســـام کتاب را ایـــن جوری می خوانند و بعد در 

موردش نظر می دهند و حمایت های این چنینی می کنند. 

از یک جهت هم ناامیدکننده است، که چرا مسئولین و دیگر 

جریانات فرهنگی کشور تا یک مسئله ای داغ نشود سراغش 

نمی روند؟ این اتفاق برای جبهه ی فرهنگی انقاب اسامی 

مناسب نیست. مسئولین فرهنگی و روزنامه ها و رسانه ها 

که اصل کارشان باید این باشد در این ماجرا پایدار نیستند. 

حضـــرت آقا می آیند یک جوری فضا را برای کار آن ها فراهم 

می کنند حالا نمی دانم اینها بتوانند درست استفاده کنند 

یا نه! باز جای تأمل دارد. ولی هر کدام از این تقریظ ها و هر 

کدام از این برنامه ها یک تلنگر است برای مسئولین، برای 

خبرگزاری ها، برای رســـانه ها، برای روزنامه ها برای همه ی 

جبهـــه ی فرهنگی انقاب اســـامی. ایـــن اوج گرفتن باید 

همیشه در اوج باشد. 

یعنـــی ما در صدور انقاب اســـامی و در روایت نابی که از 

انقاب اسامی داریم همینها را داریم. همین آدمها و همین 

کتابها را داریم که این جریان همیشـــه باید مثل رودخانه 

جریان داشته باشد. 

مـا خیلـی بـه جریـان سـازی ادبـی در ایـن حـوزه نیـاز داریـم. 

مـا درحیطـه ی دفـاع مقـدس و روایت هاییـی که از همسـران 

شـهدا و زندگـی در جبهـه ی فرهنگـی انقـاب اسـامی داریم 

ملـزم هسـتیم بـه اینکـه جبهـه ی ادبیـات پایـداری را رشـد 

بدهیـم. اگـر کتابـی منتشـر شـود و جبهه را رشـد ندهد و فقط 

منتشـر شـده که منتشـر شـده باشـد و یک به کمیت این آثار 

اضافـه بکنـد حتمـاً بـه هـدف خودمـان نرسـیدیم.  در هیـچ 

جـای دنیـا جنگهـای خودشـان را نادیـده نمی گیرنـد و از آن 

نمی گذرنـد. شـما نـگاه کنیـد بهتریـن رمان هـای جهـان در 

مـورد جنـگ اسـت. خـب آن چیـزی کـه مـا خیلـی منتظـرش 

هسـتیم در کشـور رخ بدهـد را خودمـان بایـد کاری بکنیم که 

ایـن اتفـاق بیفتـد.  
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از نامه های قوماندان
ساعت دوازده شب است بازی تیم ایران و بحرین را همین الان از رادیو گوش میکنم ایران ۱ بر ۳ از 

بحرین عقب مانده که این باعث اختال حواس من شده است. امروز تازه از منطقه ی جلو برگشتیم. 

اندک خستگی در تن و خواب در چشم احساس می کنم و از طرف دیگر دلم نمی آید که قلم را از دست 

بگذارم؛ چون که برای عزیزترین کســـم نامه مینویسم. پس ای دستهای خسته، لطفاً کمکم کنید تا 

بتوانم چند سطری را سیاه کنم. 

دلبرکم! اگر جویای احوال من باشی، تاکنون از فضل خداوند دارای صحت کامل بوده و مالی نیست 

به جز دوری شـــما و مادر و ســـایرین. از طرف ما خاطر جمع باشـــید. این طرف آرامش کامل برقرار 

می باشد.

قندولکم! اوقات فراغت من در اینجا بیشتر به فکرکردن به شما میگذرد. اینجا فرصت مناسبی است 

که آدم قدری به گذشته فکر کرده و اعمال و کردار و رفتار خود را مورد بررسی قرار دهد و من نیز این کار را 

می کنم و نتیجه روشن است: این که شما گل هستید و من خار بودم؛ ولی این قانون طبیعت است که 

گلی چون شما بایستی خاری همچون من را در کنار خود تحمل کند و از این قانون گریزی نخواهد بود.

عزیز دلم! نمیدانم که الان کجا و در چه حالی هســـتی. وضعیت خانه چطور شـــد؟ چشم در راه دارم 

کـــه قاصدی از کوی دلبر پیامی برای من بیاورد. پیرو نامه های قبلی این مطالب را مجدداً توصیه و 

تأکید می کنم:

۱- اگر کسی نیامد، نگران نباش. خودم یک روزی همه ی نامه هایم را برایت می آورم...

2 - مرا از وضعیت خود، خانه، مشکات مالی، قضیه ی قرض داری و... لطفا آگاه کنید.

۳- ســـام مخصوص مرا به مادر، بی بی، پدر، خواهران، رضاخان و خانواده های خاوری، توســـلی، 

احمدی، حسین پور، سجادی، علیزاده و سایرین برسانید.

۴- تقوای الهی، نماز اول وقت، قرائت قرآن در روز، زیارت امام هشـــتم)ع(، صداقت گفتار، درستی 

کردار، نیکی به پدر و مادر، مطالعه در امور دینی تاش در درس، دعا برای شوهر و والدین را فراموش 

نکرده و همیشه مدنظر داشته باش. از اینکه مطالب پراکنده بود مرا ببخش، خواب آلودم.

دست مادر را از طرف من ببوس و مواظب خودت باش.

ایام شاد جهان بکام و توفیق نصیب باد.

عزیز دلِ خود را از مکان دور ولی با قلبِ نزدیک، به خدا ســـپرده و آرزوی ســـامتی و سعادت او را به 

دعا از خداوندِ خود خواستارم.

والسام، همسرت علیرضا

ساعت ۱2:۳۰ شب، ٨٠/٧/٣٠
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خرید کتاب

خاتون و قوماندان


